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چکیده
ادراک و بدن‌مندی در فلســفۀ مرلوپونتی شانی هستی‌شناســانه دارد. در ادراک فاصلۀ ســوژه و اُبژه برداشته 
می‌شود؛ زیرا در ادراک و به‌ویژه، ادراک حسی، نظرورزی در کار نیست. سوژه، به‌عنوان موجودی که در-جهان-
بودن از مولفه‌های اساســیِ اگزیستانس اوســت، قبل از هرگونه تاملی با چیزها نســبت دارد. آثار هنری در تمام 
دوره‌‌‌ها رازآمیز بوده‌اند و هنر مدرن رازآمیزتر از هنر پیشامدرن اســت؛ این هنر، دغدغۀ حقیقت دارد و حقیقت 
همیشه رازآمیز است. از سوی دیگر، سوژۀ مدرن بر زیست جهان خود اشرافی ندارد؛ چراکه جهان مدرن ناتمام 
و مبهم است. علاوه بر این باید افزود، هنر مدرنیســم، جهان را در چشم‌اندازی واحد نمی‌بیند، در نقاشی، ابهام 
جای وضوح را می‌گیرد، نقاط متعدد دید، جای پرســپکتیو یک نقطه‌ای می‌نشــیند، این می‌تواند دلیل دیگری 
برای رازآمیزی آثار هنری مدرن اســت. بر همین اســاس، انســان در مواجهه با اثر هنری مدرن گاه، احســاس 
نزدیکی به جهان می‌کند، گاهی، احســاس دوریْ و راز در همین اســت. در این مقاله کوشش شده است، رابطۀ 
بین چیســتی و چراییِ ادراک و رازآمیزی هنر مدرن از نظــر مرلوپونتی مورد تامل قرار گیرد. این رابطه نشــان از 
آن دارد که، هنر مدرن پدیداری ادراکی اســت و امر ادراکی رازآمیز اســت. این رازآمیزی به زیست‌جهان مدرن 
و اگزیستانس ســوژۀ مدرن و ماهیت هنر مدرنیســم برمی‌گردد. داده‌های ضروری این پژوهش، از طریق منابع 
کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده‌اند؛ و سپس، به‌صورت کیفی، توصیف و تحلیل شده‌اند. هدف این بوده تا از 

این طریق، وجه مهم دیگری از هنر مدرن از منظری که مرلوپونتی فراهم ساخته است، پدیدار شود.

واژه‌های کلیدی: موریس مرلوپونتی، ادراک، رازآمیزی، هنر مدرن، نقاشی مدرن، پل سزان.

قماهل ژپوشهی، 7-20 

چیستیِ ادراک در نسبت با رازآزیمیِ آثار رنهی دمرن بر اساس اهشیدن نوپولرمتی1
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مقـدمـه 
بیش‌تر آثــار هنــری در طــول تاریــخ رازآمیــز ظاهر 
شــده‌اند؛ حتی آثــار ناتورالیســتی و رئالیســتی که به 
طبیعت نزدیک‌تر هســتند نیــز بهــره‌ای از رازآمیزی 
و ابهــام داشــته‌اند. در نظــر اندیشــمندان گذشــته، 
رازآمیزی با ماورا پیوند داشــت. از نظــر آن‌ها، موزها 
و یــا الهه‌‌های هنر منشــای الهــام بودند. بــه دلیل راز 
و ابهام موجــود در آثار هنــری و کلام شــاعران، آن‌ها 
همیشه نیازمند تاویل و تفسیر توســط گروهی از اهل 
فن بوده‌اند و ایــن یکی از جنبه‌های جالــب توجه هنر 
اســت. ســخن مرلوپونتی دربارۀ آثار هنری مدرن نیز 
مویدِ همیــن نکته اســت. او دربارۀ نقاشــی می‌گوید: 
»نقاشــان امروز ما آثــاری را به نمایــش می‌گذارند که 
گاه، چیــزی بیــش از طراحی‌هــای مقدماتــی به نظر 
نمی‌رســند؛ و این‌ها همان آثاری هســتند که موضوع 
تحلیل‌های بی‌پایان قــرار می‌گیرند. زیرا حایز معنایی 
واحد نیستند« )مرلوپونتی، 1398: 94(. این سخنان 
مرلوپونتی قابل تعمیم به هنر مدرن متقدم شامل آثار 
پست‌امپرسیونیست‌ها و هنرمندان کوبیست است که 

سهم آن‌ها در هنر مدرنیسم چشم‌گیر است. 
بــه دلیــل پیچیــده بــودنِ ذات مدرنیســم در هنــر 
مدرن، تفســیر و خوانش هنر مدرن نیــز غامض‌تر از 
هنر گذشته اســت، اعم این آثار، سرشــار از استعاره‌ 
هستند؛ این موضوع سبب شــده آثار هنری از وجوه 
مختلف مورد خوانش‌های متعدد قــرار بگیرند. تفکر 
مــدرن، مبیــن دو خصوصیــت ناتمام بــودن و مبهم 
بودن اســت. همین دو ویژگی کافی اســت کــه، آثار 
هنــری مــدرن را علی‌رغم تصــور برخــی از متفکران 
مدرن‌ســتیز -کــه آن را مهمــل می‌داننــد، رازآمیــز 
بدانیم. علاوه بــر مرلوپونتی، اندیشــمندان دیگری 
نیز بــه موضــوع راز و ابهــام اندیشــیده‌اند. به‌عنوان 
مثال، فیلســوفان اگزیستانسیالیســت مانند گابریل 
مارســل، مارتین هیدگر به طور ویژه راز را مورد تامل 
قرار داده‌اند. راز و ابهام همیشه جزیی جدایی‌ناپذیر 
از هنــر بوده اســت. هیدگــر مســاله رازآمیــزی آثار 
هنری را با موضوع در-جهان-بــودن  هنرمند مرتبط 
می‌دانست. نگرش هیدگر به در-جهان-بودن 1،مورد 
اســتقبال مرلوپونتی قــرار می‌گیــرد؛ و مرلوپونتی از 
طریــق در-جهان-بــودن، بــه تبیین فلســفی ادراک 

می‌پذیرد. بهره گرفتن از در-جهان-بودن در نســبت 
با ادراک، یکی از وجــوهِ تمایز اندیشــه مرلوپونتی از 
هیدگر اســت. اما وجه مشــترک اندیشــه دو متفکر، 
اندیشیدن به وجود   است. وجود غیر از موجود   است 
و به همیــن دلیل حتی در آشــکارگیِ وجــود، رازِ آن 
گشوده نمی‌شــود؛ بلکه آن‌چه آشــکار می‌شود خود 
رازِ وجود به‌صورت سربسته است. بنابراین، پیشینه 
رازآمیزی آثار هنری در اندیشه مرلوپونتی را باید در 
فهم هیدگــر از وجود پیگیری کرد کــه رازآمیزی را در 

ارتباط انسان با وجود دیده است. 
موریس مرلوپونتی، توجه ویژه‌ای به هنر نشان داده و 
اندیشــه خود را در زمینه‌های مختلف علوم انسانی از 
طریق تبیین و تفســیر آثار هنرمندان به‌ویژه، تحلیل 
آثار پُل سزان پیش برده اســت. رازآمیزی آثار هنری 
برای وی مســتقیماً بــا ادراک مرتبط اســت. اهمیتِ 
ادراک در نزدِ وی تا آن‌جا اســت که مهم‌ترین اثرش به 
اذعان بســیاری از متفکــران، پدیدارشناســی ادراک 
نام گرفته اســت که در آن، به تفصیل به موضوع ادراک 
پرداخته و در جای‌جــای آن گریزی هم به هنر به‌ویژه، 
نقاشــی‌های ســزان زده اســت. مرلوپونتی جهانِ به 
ادراک در آمده را به یاری هنر و فلســفه مدرن بازکشف 
کرده اســت. در این مقاله کوشش شــده است، به این 
پرسش پاســخ داده شــود که: در اندیشــه مرلوپونتی 
چه نســبتی میان ادراک و رازآمیزیِ آثار هنری مدرن 
وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرســش به نظر می‌آید 
که، از نظر مرلوپونتی، انسان اعم از هنرمند و مخاطب 
او، ســوژه‌ای بدنمنــد و در- جهــان اســت. جهــان، 
اُبژۀ شــناخت او نیســت؛ بنابراین، انســان به‌صورت 
پیشــاتاملی جهان را در کلیتــش ادراک می‌کند. درک 
انســان از در-جهان- بودن، درکی وجودی اســت و اثر 
هنری در همین جهان روی می‌دهــد، جهان رازآمیز 
است و این رازآمیزی در هنر مدرن بیش‌تر است. زیرا 
اولًا، آدمی اشــرافی بر جهــان ندارد. به ایــن دلیل که 
خود بخشی از پیکرۀ جهان است. و ثانیاً، کشف دوبارۀ 
جهان به ادراک درآمده در هنر مدرن به شدت مستعد 
غفلت اســت؛ بــه عبارت دیگــر، پیچیدگی‌هــای هنر 
مدرن و غفلت ما از درجهان  بــودن، دلیل رازآمیزی2  

آن است. 
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پژوهش حاضر بر بســتر تحلیل فلســفی بنیاد گذاشته 
شــده اســت. رویکرد ایــن تحلیــل فلســفی، رویکرد 
کیفی اســت. داده‌های ضروری این پژوهش از طریق 
منابع کتابخانه‌ای و اســنادی گردآوری شده‌ و سپس، 
به‌صورت کیفی، توصیف و تحلیل شــده‌اند. هدف این 
بوده تا از این طریــق، وجه مهم دیگــری از هنر مدرن 
از منظری که مرلوپونتی فراهم ســاخته است، پدیدار 
شــود. در این راه همان‌طور که اشاره شد، از بنیادهای 
فلسفی اندیشه مرلوپونتی در مساله ادراک و نسبت آن 

با نقاشی مدرن استفاده شده است.

پیشینـه پژوهـش
در ارتباط با اندیشه مرلوپونتی و به‌ویژه، موضوع خاص 
این مقاله یعنی نســبت ادراک و هنر در معنای کلی آن 
پژوه‌هایی در ســال‌های اخیر در داخــل ایران صورت 
گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به منابع زیر اشاره 
کرد: شایگانفر و ضیاء‌شهابی )1390(، در مقاله »تبیین 
تلقی پدیدارشناسانه مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان« 
به‌شــیوه‌ای پدیدارشناســانه به اهتمام مرلوپونتی در 
خصوص مفهوم طبیعت، شــی و رهیافــت هنرمندانه 
سزان به این مفاهیم می‌پردازند و ســعی دارند تبیین 
نمایند کــه، بنابر آموزه‌هــای مرلوپونتی نقاشــی‌های 
سزان چگونه می‌تواند شـــکاف میـــان آگاهی و جهان 
را پر نماید. این پژوهش نقاشی‌های ســـزان را در افـق 
اندیشه‌های مرلوپونتی مورد مداقه قـــرار می‌دهـــد. 
به زعم مرلوپونتی نقاش در آثــارش می‌تواند از آگاهی 
صِرف فردی و دانش علمی به درآید و از چنبـرة جهـان 
صلب و سترون معمول خارج شــود. بصیری )1392(، 
در مقاله »بــدن و حــواس در رســانه‌های نوین هنری 
نگاهی از منظر پدیدارشناســی موریــس مرلوپونتی« 
به این نکته اشــاره دارد کــه در دوران معاصر با پررنگ 
شــدن نقش ادراک و تجربه در هنر پست‌مدرن مواجه 
هســتیم، آرای مرلوپونتــی در این حــوزه امکاناتی را 
در بطن بررســی رســانه‌های نوین هنری می‌گشــاید. 
از میــان نظــرات وی، در ایــن میان می‌تــوان به نقش 
هم‌پیونــدی حــواس و بــدن در ادراک و ارتبــاط آن با 
رســانه‌های نوین هنری تاکیــد کرد. صافیــان و نوزاد 
)1397(، در مقالــه »تحلیــل هنــر تعاملی بــا رویکرد 

پدیدارشناســانه از منظر مرلوپونتی« بر مســاله ادراک 
در آرای فلســفی مرلوپونتــی تاکیــد می‌گذارنــد. در 
این میان، بــا مطرح شــدن ادراک، نقش فضــا، بدن، 
دیگری و تجربــه پررنگ‌تر می‌شــود و متعاقباً، جایگاه 
مخاطب، صرفاً به‌عنــوان »مخاطب« از بیــن می‌رود و 
در بســتری از شبکه‌های متعدد شــکل پذیری و شکل 
دادن قــرار می‌گیرد. هــدف اصلی ایــن پژوهش، پیدا 
کردن شاخصه‌های مشــترک بین فلســفه مرلوپونتی 
و هنر تعاملی اســت. نویســندگان در نهایــت، به این 
نتیجه می‌رســند که، در هنــر تعاملــی مخاطب دیگر 
تنها یک نظاره‌گر صرف نیســت؛ بلکه بــا انجام کنش، 
خــود در فرآینــد خــاق تولید اثــر شــرکت می‌کند. 
غفاری و عرب‌زاده )1398(، در مقاله »نگاه در نقاشــی 
از منظــر پدیدارشناســی مرلوپونتــی« به این مســاله 
می‌پردازند که، نســبت نگاه با تجربه زیســته هنرمند 
نقاش، نیز درگیری آن با بدن زیســته مخاطب و خالق 
اثــر در ادراک نقاشــی چگونه اســت؟ نویســندگان به 
این اشــاره دارند که، نگاه، نوعی از تجربه زیســته بوده 
اســت و به هنگام مواجهه مخاطب با اثر نقاشــی، بدن 
زیســته او را درگیر می‌ســازد؛ لذا، به‌عنــوان جزیی از 
آن، در بدن زیسته سکنا خواهد داشــت. موسوی‌لر و 
خبیری )1398(، در مقاله »بررســی تحــول ادراک در 
رســانه‌های جدید از نگاه پدیدارشناســی مرلوپونتی« 
قصد دارند به این پرســش پاســخ دهند کــه، مخاطبِ 
انواع هنریِ جدید، به چه نحــوی با آن‌ها ارتباط برقرار 
می‌کند و امر ادراک اثر هنری چگونه میســر می‌گردد؟ 
بدین منظور، نویســندگان بــا هدف تبییــن تحولات 
ادراک هنــر در رســانه‌های هنــری جدیــد، در پی آن 
هســتند که، معنا و جایــگاه مفهــوم رســانه در هنر را 
مورد بررســی قرار داده و نشــان دهند که، جریان‌های 
مســلط هنری، چگونه مرزبندی‌های رسانه‌ها در هنر 
را تحت شعاع قرار داده‌اند. هما نوزاد )1400( در مقاله 
»رهیافــت تحلیلی هنــر دیجیتالی تعاملی بــا تاکید بر 
ادراک بدنمند مرلوپونتی« نشــان می‌دهــد که، تعامل 
مخاطبان با آثار هنر دیجیتالی‌تعاملی از طریق ادراک 
بدنمند اســت که درک می‌شــود؛ و این تعامل صورت 
گرفته موجب می‌شــود تا در اثر هنر دیجیتالی‌تعاملی 
تمایزی میان ســوژه و ابژه نباشــد و هــر دو در تعامل با 
هم شــکل بیابند. مجلل و اصغــری )1401(، در مقاله 
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»پدیدارشناسی زیباشــناختی تن‌محور مرلوپونتی«، 
ســعی کرده‌انــد هنــر و زیبایی‌شناســی مرلوپونتی را 
با تمرکــز بر پدیدارشناســی وی کــه مبتنی بــر ادراک 
حســی بدنی اســت، تبیین کننــد و نشــان دهند که، 
تحلیل‌هــای پدیدارشناســانه مرلوپونتــی از بــدن در 
نوشــته‌های آغازیــن خویــش مثــل ســاختار رفتار و 
مخصوصــاً پدیدارشناســی ادراک در تحلیــل هنــر او 
عنصر تعیین‌کننده در شــکل‌گیری فلسفه هنر اوست. 
فرضیه اصلی نویســندگان این اســت که، بــدن و هنر 
رابطه‌ای درهم تنیده دارند و اســاس پدیدارشناســی 
زیبایی‌شــناختی مرلوپونتــی را تشــکیل می‌دهنــد. 
نویســندگان در این نوشــته ســعی دارند، تحلیل‌های 
خــود را با اســتناد به آثــار کلیدی این فیلســوف پیش 
ببرند. رضایی )1394(، در پایان‌نامه »بررســی ادراک 
اثر هنــری در فلســفه مرلوپونتی« ارایــه صورت‌بندی 
است از پدیدارشناسی ادراک اثر هنری بر اساس روش 
پدیدارشناســانه مرلوپونتی در کتاب پدیدارشناســی 
ادراک. هم‌چنیــن، می‌توان به ســه کتاب مــارو کاربن 
)1399(، »بدن‌مندی به سوی تاریخ سوء‌تعبیر«، »نور 
بدن‌مندی )تفکر متأخــر مرلوپونتــی(«، »بدن‌مندی 
و تفکر بصــری امروز« اشــاره کرد که بیش‌تر بر مســاله 
بدن‌مندی نــزد مرلوپونتی تاکیــد دارنــد. در بیش‌تر 
آثاری که در بالا به آن‌ها اشاره شد، تاکید بر بدن‌مندی 
در نســبت به مقاله حاضر، بروز بیش‌تر دارد. یا این‌که 
وجوه دیگری از مساله هم‌چون هنر تعاملی مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. پژوهــش حاضر، در ادامــه تالیفات 
مذکور ســعی در بســط و شــرح نوع نگاه مرلوپونتی به 
هنر مــدرن و فهــم او از این مســاله از طریــق مفاهیم 
ادراک و رآزمیــزی را دارد. در ایــن پژوهــش، بر وجه 
فلسفی مساله و بسط مفاهیم ادراک و رازآمیزی تاکید 

بیش‌تری شده است.

چارچوب نظری پژوهـش
مفاهیم فلســفی به‌نــدرت قابل فرمول‌بندی هســتند 
و تحت قواعد درمی‌آیند. اندیشــه فیلســوفانی مانند 
مرلوپونتی، هایدگــر، نیچه و... از ایــن قاعده پیروی 
می‌کنند. اندیشه و فلســفه آن‌ها مانند تحلیل گفتمان 
میشــل فوکو و افکار در ذیــل آن، جامعه‌شناســی پیر 
بوردیــو و مفاهیمی چــون نظریه میــدان در افــکار او 

نیســتند که به‌راحتی، تحت قواعد درآمــده و بتوان از 
آن‌ها برای تفسیر و تحلیل آســان آثار هنری استفاده 
کرد. در مقالــه حاضر نیز، از اندیشــه و مفاهیم کلیدی 
مرلوپونتی، نــه به‌عنوان یک قاعده و فرمــول، بلکه در 
تحلیــل و چارچوب‌بنــدی، به‌عنوان راهی در تفســیر 
هنر مدرن و بخشی از اندیشــه او- رازآمیزی- استفاده 
شده است. پس مفاهیم و کلیدواژه‌های مرلوپونتی که 
چارچوب نظری مقاله ما را شکل می‌دهند، نه به‌عنوان 
قاعده و فرمــول که به‌عنوان کلیدی در تفســیر مفاهیم 
او استفاده شــده‌اند. ما نه با یک مســیر راحت و تحت 
قاعده که با یک مسیر فلسفی در تحلیل کار خود مواجه 

هستیم. 
در زمینــه مقالــه حاضر، اندیشــه ادراکــی مرلوپونتی 
در چند ســاحت و زمینه مرتبط با هم گســترش یافته 
اســت؛ مفاهیمــی چــون موضــوع در-جهان-بودن، 
اگزیستانس، تجربه زیسته، بدن‌مندی و اتحاد سوژه و 
ابژه از این جمله است. مفهوم رازآمیزی را در کنار این 
مفاهیم باید مطالعه کرده و فهمیــد. مرلوپونتی موارد 
یاد شده را در نسبت با آثار سزان به طور اصلی می‌بیند 
و در آثار مختلف خود از جمله در مقاله »شــک سزان« 
به بســط آن می‌پردازد. پژوهش حاضر، نظریه ادراکی 
مرلوپونتی را به‌عنوان چارچــوب نظری برای تحلیل و 

توسعه موضوع در نظر دارد.

مبانـی نظـری
اهمیت ادراک نزد مرلوپونتـی

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها نزد مرلوپونتی همین است 
که: ادراک چیســت و چه اهمیتی در پدیدارشناســی 
دارد؟ در پاســخ می‌‌‌تــوان گفــت، در پدیدارشناســی 
مرلوپونتــی »ادراک، در انضمامی‌تریــن شــکلش، به 
صورت جنبه‌ای از جوانب در-جهان -بودن جســمانی 
ما ظاهر می‌شــود. تصوراتی از قبیل درونی و بیرونی، 
روانــی و فیزیکــی، ذهنی و عینــی، به کلــی ناپخته‌تر 
و غلط‌اندازتــر از آنند کــه چیســتی ادراک را به چنگ 
آوررند؛ زیرا ادراک هم قصدی اســت و هم جســمانی، 
هم حسی اســت هم حرکتی؛ بنابراین، نه صرفاً ذهنی 
اســت نه صرفــاً خــودکار« )کارمــن، 1394: 121(. از 
نظــر مرلوپونتــی ادراک، نیازمنــد مفهوم‌پــردازی و 
مقوله‌بندی غیرِ حسی نیست؛ بلکه ادراک، پیشاپیش 
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آگاهی از اُبژه‌ها است. می‌توان گفت، ادراک، مجموعه 
داده‌های دیداری، شــنیداری و بساوشی نیست؛ بلکه 
آدمی با تمــام وجــود و به‌طورکلــی ادراک می‌کند. در 
واقــع، ادراک، شــیوۀ منحصربه‌فردِ بودن اســت که به 
حواس داده شده اســت. من با تمام وجودم و به شکلی 
کلی ادراک می‌کنم )پالاسما، 1398: 30(. از گفته‌های 
مرلوپونتی و شــارحان اندیشــه او چنیــن برمی‌آید که 
ادراک، مقدمــه و منشــای انــواع شــناخت‌های دیگر 
اســت. »ادراک پنجــره‌ای رو بــه چیزها می‌گشــاید و 
حقیقتی فی‌نفســه را هــدف خویش قــرار می‌دهد که 
دلیل مبنایــی تمامی نمودها را می‌تــوان در آن یافت« 
)پیترزمــا، 1398: 327(. مرلوپونتــی معتقد اســت، 
ادراک معرفت است و از این منظر، با واقعیت در ارتباط 
اســت، زیرا بر حســب ماهیتش فــراروی از همه چیز 

است. 
ادراک از آن وجه معرفت به‌شمار می‌‌آید که میان نمود 
و واقعیت، تمایــز می‌گــذارد. »ادراک، با قایل شــدن 
به تمایــز میان نمــود و واقعیت، با هســتی بــه معنای 
واقعیتی ورای نمودها تماس برقــرار می‌کند« )همان: 
303(. امــا این ســخن به معنای آن نیســت کــه میان 
ادراک به مثابه معرفت و واقعیت نســبتی وجود ندارد. 
در جهان مــدرن و علمــی، تمرکز بر امر واقــع و نگرش 
اثبات‌گرایی، ســبب شــد بــه ادراک توجــه درخوری 
نشــود؛ به همین دلیل مرلوپونتی از طریق تحلیل آثار 
سزان و توجه به آثار دیگر هنرمندان، قلمرو ناشناخته 
ادراک را بــار دیگر به طور جدی پیشِ چشــم متفکران 
گشــود. وی در این‌باره می‌گوید: »قلمرویی ناشناخته 
مانده اســت، و ایــن کار نیازمند تلاش و زمانــی زیاد و 
هم‌چنین، فرهنگ، برای آشــکار ســاختن آن است« 
)Merleau-Ponty, 2004b: 39(. مرلوپونتــی نســبت به 
مدرنیسم بدبین نیســت؛ بلکه آن را جهانی می‌داند که 
آشکارگی‌های خاص خودش را دارد. وی معتقد است 
ما باید جهان مدرن که زیســت‌جهان کنونی ماســت و 
 .)Ibid( مستعد فراموش شدن است را بازکشــف کنیم
در این مســیر، مرلوپونتی به‌طور عمده از سه سرمنشا 
تاثیر پذیرفته است: اندیشه هیدگر و هوسرل به علاوۀ 
نگرش روان‌شناسانِ گشتالت. برای مرلوپونتی، ادراک 
از اولویتی ویژه برخوردار اســت و »مدعای گشتالتی‌ها 
این بــود کــه ادراک، مجموعــه‌ای از اجــزای متفارق 

نیست؛ بلکه اشیا و موقعیت‌ها به‌مثابه یک کل هستند 
که در آن، هر بخشــی متاثر از جایگاهش در کل است« 

)ماتیوس، 1389: 49(.
پدیدارشناســیِ مرلوپونتی، در جایی میانِ یافته‌های 
عصب‌شــناختیِ اخیر دربــارۀ عملکرد ســاز و کارهای 
حســی از یک طرف و پرســش‌‌های همیشــگی دربارۀ 
ادراک از طرف دیگــر قرار دارد )کارمــن، 1394: 25(. 
یکی از وجــوه تمایــز اندیشــه مرلوپونتی با هوســرل 
در همین‌جاســت، زیــرا هوســرل توصیفــی دقیق از 
ادراک به دســت نمی‌دهد. بنابرایــن، می‌توان گفت، 
پدیدارشناسی ادراک، کوششی است برای فهم تجربه 
زیســته و عمل در-جهان که بر هر نوع فهــم نظرورزانه 
پیشی دارد. این نوع فهم پیشــامنطقی و فهم از طریق 
امــور تودســتی   در نــزد هیدگــر اهمیت بســیار دارد 
)هیدگــر، 1382: 2(. اســپیلگبرگ 3  معتقد اســت که 
اولین کار این اســت که، »مشــاهده و توصیف کنیم که 
چگونه جهان تا جای ممکن به نحو انضمامی، بر ادراک 
ظاهر می‌شــود بدون آن‌کــه معناهــا و بی‌معنایی‌های 
آن، روشــنی‌ها و ابهام‌هــای آن را از قلــم بیاندازیــم. 
پدیدارشناســی  واقــع،  در  ادراک  پدیدارشناســی 
جهان اســت آن‌چنــان ‌کــه بــه ادراک در می‌آیــد، نه 
پدیدارشناســی فعــل ادراک« )اســپیگلبرگ، 1392: 
824(. با این وصف، مساله اصلی همین است که جهان 
چگونه بر انسان پدیدار می‌شود و ادراک بر چه مبنایی 

تحقق می‌پذیرد؟
در  تعقل‌گرایــی  و  تجربه‌گرایــی  ریشــه  مرلوپونتــی 
پیــش‌داوری از جهــان را ایــن پیش‌فــرض می‌دانــد 
که جهــان ابژه‌ها از پیش داده شــده اســت کــه در آن 
داده‌های حسی بی‌معنا و منفعلانه به‌هم‌پیوسته است 
و این موضوع نشــان‌دهندۀ پدیدارهای ادراک اســت. 
در نظر مرلوپونتی ادراک دو وجه دارد: »یکی، حســی 
و دیگری، اندیشــگون. هم‌چنیــن، او آگاهی را آگاهی 
ادراکی می‌داند و معتقد اســت که، مــا آگاهی منفک از 
جهان نداریم. از ســوی دیگر، ادراک حســی مستلزم 
حضور اســت و در غیاب، درکی رخ نمی‌دهد. به اعتقاد 
وی، حضور امری دووجهی اســت که شامل تن ما و هم 
شامل اشــیا می‌شــود. من هم تن خود را درک می‌کنم 
و هم اشــیا را« )ســبزکار، 1396: 38(. ادراک حسی با 
کنــش و افعال بدنــی درآمیخته اســت و از این طریق، 
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جهــان عینــی را دســترس‌‌پذیر می‌کند. بــا این‌حال 
»ادراک حســی، شناخت انســانی را به احساس تقلیل 
نمی‌دهد؛ بلکه شــناختی را به وجود می‌آورد که سبب 
می‌شود محسوس تا ســرحد ممکن، محسوس شود و 

.)Merleau-Ponty, 1964a: 25( »آگاهی قصدی بازیابی
طبق نموداری کــه آورده‌ایم، در اندیشــه مرلوپونتی، 
زمینه ادراکی که به‌عبارت خودِ مرلوپونتی، در-جهان-
بودن است، مهم‌ترین موضوع اســت که انسان با تمام 
وجوه جســمی - روحی و نســبت آن با چیزها را نشان 
می‌دهــد. یعنی تصویــر، تصور، ابــژه و ســوژه را دربر 
می‌گیرد. سوژۀ بدن‌مند طبعاً، از طریق آن‌چه دریافت 
می‌کند از امکانات پیشِ رو برای هر نوع اگزیستانســی 
از جمله آفرینش هنری بهره می‌گیــرد که این دریافت 
به واســطه ادراک جهان به صورت پیشینی و شناخت 

جهان به صورت پسینی صورت می‌گیرد. 
به طور کلی، نظرگاه ادراکی و جوانب آن نزد مرلوپونتی 
را می‌تــوان مطابق نمــودار زیــر نشــان داد )محجل، 

.)54 :1400

ادراک حســی و رابطــه آن با بدن‌منــدی در هنر مدرن 
مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراک، به بدن توجه ویژه 
دارد. چرا که بــدن از طریق در-جهان-بــودن با چیزها 
نســبت می‌یابد. به عقیدۀ مرلوپونتی، »بدن، بســتر یا 
زمینه‌ای اســت که بر/ در آن زیســتن، ادراک و درک و 
در-یافت ممکن و محقق می‌شــود؛ به بیــان دقیق‌تر، 
تنها با وجود بدن اســت کــه روی‌آوری و ادراک ممکن 

می‌شــود. مرلوپونتی بــدنِ فرد را نظــرگاهِ فــرد بر/ به 
جهان می‌داند و تاکید می‌کند که ساختار ادراک همان 
ســاختار بدن اســت: بدن من به‌ســان پارچه‌ای است 
که تمامی چیزهــا چون تار و پود در آن بافته شــده‌اند، 
و این بدن دســت‌کم در رابطــه با جهان ادراک شــده، 
ابزار/ وسیله کلی درک و در-یافت من است« )پالاسما: 
1398: 107(. مرلوپونتی در مقاله »چشــم و ذهن«، به 
نقش بدن در ادراک از فعل نقاشــی توجه می‌کند. وی 
معتقد است که »نقاش بدن خودش را از طریق چشم‌ها 
و دســت‌ها داخل می‌کنــد، تــا آن را بــه حقیقی‌ترین 
شــکل در هنر آشــکار ســازد. این نــوع نگاه بــه منزله 
حرکتی اســت که از طریق عمل نگاه کردن بدن را بسط 
و گســترش می‌دهد و از طریق این بســط و گســترش، 
بدن را به روی جهان می‌گشــاید. بدن می‌بیند و دیده 
می‌شــود« )محمــدی، 1397: 156(. بدیــن ترتیب، 
ادراک، بدن‌منــدی و در-جهان-بودن، درهم تافته و از 
هم جدایی‌ناپذیرند. ســرانجام مرلوپونتی بدن را از آن 

حیث می‌کاود که موجودی است که خود را در حرکات و 
سکنات و در کلام و زبان بیان و ابراز می‌کند؛ در اموری 
که بار دیگــر مولفــه جدایی‌ناپذیــری از آن‌هــا تجربه 
می‌شود )اسپیگلبرگ، 1392: 826(. در اینجاست که 
می‌توان بین هنر نقاشی پیکرنما و اندیشه مرلوپونتی، 
نسبت‌های استواری یافت. با این‌حال نباید غافل بود 
که در نقاشــی غیرپیکرنمــا نیز مســاله بدن‌مندی و به 
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دنبال آن رازآمیزی نیز مطرح اســت. به‌عنوان مثال، 
نقاشــی‌های ایو کلاین -که در نگاه نخســت انتزاعی به 
نظر می‌آیند- دقیقاً، حاصل کنش بدن‌مندی اســت که 

در آن مرز انتزاع و فیگور مبهم می‌گردد
در تجربــه بدن‌مندی، مــا عمیقاً درگیر ادراک حســی 
و داده‌هایــی ماننــد رنگ و طرح هســتیم کــه در مدار 
احســاس ما جــای می‌گیرنــد. مرلوپونتــی در تحلیل 
کارهای ســزان تاکید می‌کند: »نفــس چیزی جدای از 
بدن و اندیشــه جدای از دیدن نیســت« )شــایگان‌فر، 
1397: 38(. بــر همین مبنــا تجربه در مــکان بودن و 
مفاهیم مربوط بــه آن نظیر بالا و پاییــن بودن، عمق، 
حرکت و کل فضای زیســت ما به بدن و اگزیســتانس ما 
در مکان مرتبط اســت. بــه عبارتی، »در واقع، شــی، 
متضایــف بدن مــا و حیــات ما اســت« )اســپیگلبرگ 
1392: 826(. بنابرایــن، در جهان-بودن، دربرگیرندۀ 
وجود مــا و تمامی آنچه اســت که ما از طریــق آن خود 
را در- جهــان ادراک می‌کنیــم. مرلوپونتــی می‌گوید: 
»نحوۀ ارتباط ما با اشــیای جهان، دیگــر از نوع رابطه 
عقل نابی نیســت که می‌کوشــد بــر عین یــا فضایی که 
در مقابلش قرار دارد مســلط شــود، بلکه ایــن رابطه، 
رابطه‌ای اســت مبهم و پیچیده میــان موجوداتی هم 
متجســد و هم محدود، و جهانی رازآمیــز که به آن نظر 
می‌اندازیــم؛ آن هــم همــواره، از نظرگاه‌هایــی که به 
همان اندازه که آشکار می‌کنند، پنهان هم می‌سازند« 
)مرلوپونتی، 1398: 64-65(. با این تفسیر ما به جهان 
نزدیک و در عین حــال، از آن دور هســتیم. پدیداری 
بدنی و هر نوع کنش ما در-جهان، امری ادراکی اســت 
و از طریــق ادراک می‌تــوان وجــوه هستی‌شناســانه، 
فرهنگــی و اجتماعی انســان را دریافت )شــایگان‌فر، 
1397: 88(. مرلوپونتــی در دیدار‌پذیــر و دیدارناپذیر 
می‌نویسد: »جهان محســوس از حیث معنا و ساختار 
درونیِ خویش اســت که »دیرینه‌تر« از جهان اندیشــه 
است، زیرا جهانِ نخســت، جهانی دیدارپذیر و نسبتاً 
متصل اســت، و جهان دوم، کــه دیدارپذیر نیســت و 
نقصان و افتادگی دارد، تنها به شــرط مســتظهر بودن 
به ســاختارهای متعــارف جهان محســوس، حقیقتِ 
خود را دارد و از قرار معلوم یک کل را تشکیل می‌دهد« 
)کارمن، 1394: 30(. این نقصــان و افتادگی، به دلیل 
آن اســت که تجربــه ادراکی ما بــه دلیل اگزیســتانس 

ما، از رویــه و نظــمِ خاصی پیــروی نمی‌کنــد و بخشِ 
شــناختی ادراک آن را صورت‌بندی می‌کنــد و همین 
بی‌قاعدگیِ ناشی از اگزیستانس به شکلی رازآمیز خود 
را در آثار هنری نشــان می‌دهد. به هر حــال، می‌توان 
این‌گونه نــگاه کرد کــه آثار هنــری مدرن هم بخشــی 
از انســان هســتند و هم بخشــی از جهان. این سخن 
بدان معناســت که انســان مدرن از طریــق در-جهان- 
بودن، در افتاده در این جهان اســت و هنــر مدرنی که 
مرلوپونتی از آن سخن می‌گوید، خود تبدیل به سنتی 
شــده اســت که هنرمند آن را با خود حمل می‌کند و اثر 
هنری مدرن نیــز تجربه‌ای جــدای از در-جهان-بودن 
انســان نیســت. آن‌چه که هنرمند حــس می‌کند و در 
می‌یا‌بــد از زیســت‌جهانش نشــأت می‌گیــرد، یعنــی 
اثر هنــری مدرن تنها متکــی به ســوبژکتیوته هنرمند 
نیســت؛ بلکــه ادراک جهــان و اپیســتمه دوران در 
تعین آن نقــش دارنــد و هنرمند از طریــق بدن‌مندی 
خود در جهــان و اثر هنــری امتداد می‌یابــد. لذا، دور 
و نزدیک در آن جمع هســتند. »از نظــر مرلوپونتی ما 
در ادراک بــا دو وجــه متمایــز مواجهیم: یکــی، وجه 
حســی متکی بر هم‌جــواری و ارتباط، دیگــری، وجه 
شــناختی متکی بــر دوری و فاصله. از ایــن رو، ادراک 
حســی آغاز درگیری و درهم تنیدگی ما با جهان است، 
درگیریی مســتقیم و پیشــا‌تاملی« )ســبزکار، 1396: 
35(. متافیزیــک وحدت‌انــگارِ مرلوپونتــی،از طریق 
ادراک حسی ما را به اتحاد ســوژه و اُبژه می‌رساند. این 
اتحاد در تحلیل نقاشــی‌های ســزان مــورد توجه قرار 
می‌گیرد. مرلوپونتی در پدیدارشناســی ادراک از ایدۀ 
معکوس‌شــوندگی بهره می‌گیرد و اذعان مــی‌دارد که 
ســوژه و ابژه متفاوتند؛ اما »تفاوت‌شــان شبیه تفاوت 
نقش‌های معکوس‌شــونده‌ای اســت که یک نفر واحد 
آن‌ها را بــازی می‌کند یــا شــبیه تفــاوت دو روی یک 
شــیِ واحد اســت« )پیترزما، 1398: 355(. مثالی که 
مرلوپونتی به کار می‌برد؛ دســت‌های انســان است که 
یک‌دیگر را لمس می‌کننــد. در این‌جــا لمس‌کننده و 
لمس‌شــونده به تناوب نقش‌شــان دگرگون می‌شــود. 
این متافیزیکِ وحدت‌انگار و معکوس‌شوندگی، ما را به 
اصطلاح گوشتِ جهان   می‌رساند و از طریقِ آن اندیشه 
ســزان قابل درک می‌شــود، که در آن، ادراک مشترکِ 
خودِ نقاش و منظرِ پیش رویِ او قابل فهم می‌گردد زیرا 
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مُدرِک و مُــدَرک، در یــک بدن واحد جــای می‌گیرند. 
مرلوپونتی در این مورد می‌گوید: »بســیاری از نقاشان 
می‌گویند که اشیا آن‌ها را می‌نگرند. آندره دورن 4  هرچند 
مانند پل کلــه 5  می‌گوید: چه بســا اتفاق افتــاده که در 
جنگل من به جنگل نمی‌نگرم بلکه بعضی روزها حس 
می‌کنم که درختان هســتند که به من نگاه می‌کنند و با 
 .)Merleau-ponty, 1993: 129( »من ســخن می‌گوینــد
این ســخن مویدِ گوشت جهان اســت و گوشتِ جهان، 
مقــوم دیدارپذیــری و ادراک چیزهاســت. »چنان‌که 
در دیدارپذیــر و دیدارناپذیر آمده، مُــدرِکِ بدن‌مند، 
هستی‌شناسی گوشت را به نمایش می‌گذارد. به خلاف 
دیگر فیلســوفان اســتعلایی، مرلوپونتی می‌کوشــید 
هســتی را در مقام دســترس‌پذیری ادراکی تفســیر و 
تاویل کند. به گفته خودش او می‌خواســت فلسفه‌اش 
بازسازی هستی‌شناسانه امر حســی باشد« )پیترزما، 
1398: 285(. پالاســما معتقــد اســت کــه، ابهــام و 
رازآمیزی بخشی لاینفک از دیدار بدن‌مند است. دیدِ 
موجودِ بدن‌مند، دیگریِ خــود یعنی امر نادیدنی را در 
خود دارد. نادیدنی نقطه مقابل دیدنی نیست. دیدنی 
خودش نوعی چارچوب درونی نادیدنی دارد و نادیدنی 
همزاد و همانندِ پنهانی دیدنی است و تنها در درون آن 
است که نمود و ظهور می‌یابد )پالاسما، 1398: 131(. 
از سخنان پالاســما متوجه می‌شویم که، وجودِ موجود 
بدن‌مند، ســبب تاریکــی، ابهــام و رازآمیــزی بخش 
مهمی از تجربه زیســته اوســت که هنرمند این ابهام و 
رازآمیزی را چنانکه هســت به منصه ظهور می‌رساند. 
اینجاســت که مرلوپونتی به وسیله نقاشــیِ سزان، به 
طریــق غیرِمفهومی بر شــکاف میانِ ســوژه و ابژه پُلی 
می‌زند و این پل همان کنش ادراک، در- جهان- است. 
در نقاشیِ سزان، پدیداری جهان، از طریق یکی شدنِ 
نقش و نقــاش، و هستی‌شناســیِ گوشــت امکان‌پذیر 
می‌شــود )تصویر 1(. چنانکــه مرلوپونتــی می‌گوید: 
»معنای شی درون شــی خانه دارد، همان‌طور که روح 
در تن. در ادراک، معنا و وجود یکی هستند« )پیترزما، 

.)292 :1398

 .)URL1( 1895 ،ریوصت 1- طبیعت بیجان، سزان

یافته‌هـای پژوهـش
 ادراک حسی و نسبت آن با رازآمیزی آثار هنریِ مدرن

در ادراک حسی همیشــه بخشــی از امر ادراک شدنی 
از دســترسِ حواس به دور می‌ماند و بــه همین دلیل، 
اســتعلا بی‌پایــان خواهــد بــود و »غیــاب«، همــراه 
همیشگی ادراک است پس ادراک نوعی معرفت است و 
با واقعیت نسبتی دارد. اما برحسب ماهیتش استعلای 
از همه چیز است و در این اســتعلا امر غایب، جامانده 
و دیدارناپذیر ســهمی قابل اعتنا دارد که ممکن اســت 
برخی آن‌را دیدارپذیر ســازند یا به حضور بیاورند. اما 
بخشی از آن، همواره، دور از دســترس خواهد بود. به 
عقیدۀ مرلوپونتی، ادراک، مســتقیماً ســراغ خود ابژۀ 
واقعی می‌رود و این کار را از طریق نمودهای ابژه انجام 
می‌دهد؛ اما ایــن نمودها ابــژۀ ادراک نیســتند، بلکه 
راه‌های مستغرق شــدن در جهان هســتند )پیترزما، 
1398: 314(. بــه نظر مرلوپونتی، این نــوع مواجهه با 
ادراک در نقاشــی‌های ســزان به خوبی نمایان اســت. 
مرلوپونتــی از طریــق تاکید بــر بخش غایــب، مبهم و 
رازآمیز آثــارِ هنری مدرن مــا را متوجه مســاله ادراک 
می‌کند. او اذعان مــی‌دارد: »آگاهی مــدرن، در قبال 
ابهام‌های وضعیت انسان صادق‌تر است« )مرلوپونتی، 
1398: 36(. این رازورانگــی و ابهام، تمییزدهندۀ بین 
نمود و واقعیت اســت. وی بر این موضوع تاکید می‌کند 
که، کار هنری تقلید امور واقع نیســت و تاکید می‌کند: 
نقاشــی تقلید جهان نیســت، بلکه خود جهان اســت 
)Merleau-Ponty, 2004a: 96(. به همین دلیل، ســزان 
می‌خواست اشــیا را به صورت اســتوانه، کُره و مخروط 
به دید بیاورد و جهان را از طریق این احجام دیدارپذیر 
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 .)URL1( 1898 ،ریوصت 2- طبیعت بیجان، سزان

ســازد )تصویر 2(. هنر مدرن و به‌ویژه، نقاشیِ سزان، 
بازنمایی و تقلید رئالیســتی جهان نیست و ادراک، در 
Merleau-(واقع، به معنای رســیدن به حقیقت اســت

. )Ponty, 1962: XVIII

بدین ترتیب، اگر نقاشــی و کلیت هنــر، تقلید بی‌کم و 
کاســتِ ابژه‌ها بود، بحث رازآمیزی و ابهــامِ آثار هنری 
منتفــی بود. هنر مــدرن مغلــق و رازآمیز اســت. ولی 
آشفته و بی‌مفهوم نیست. حتی نمایشنامه‌ای مانند در 
انتظار گودو  -که در شــمار آثار ابزورد است- در پی بیان 
حقایق روزگار مدرن است. به عقیدۀ مرلوپونتی، تفکر 
مدرن دغدغه و داعیه حقیقت دارد و بر خلاف خرد عام 
در حرکت اســت )مرلوپونتــی، 1398: 47(. بنابراین، 
درک و دریافتِ حقیقت، نیازمند تن و جانی آگاه است 
و هنرمندان گامی پیش‌تــر از فیلســوفان به حقیقت، 
آگاه‌ترند و آن‌ها بیان و زبــان آثار مدرن را -که پیچیده و 
دشوار است- بهتر درک می‌کنند. مرلوپونتی در جهان 
ادراک، نقل قولی از ژان پولان دربارۀ نقاشــی کوبیسم 
می‌آورد، که قابــل تعمیم بــه همه هنر مــدرن متقدم 
اســت: »این ای بســا امر مبارکی باشــد که در عصری 
شــیفته ســنجش تکنیکی و-چنان‌که می‌بینیم- تباه 
شده با کمیت، نقاش کوبیست در ســکوت- در فضایی 
بیش‌تر مأنوس بــا دل تا با عقل- به تجلیل زناشــویی و 
آشتی انسان با جهان مشغول است« )همان: 52(. این 
نقلِ قول و اشاره به مساله زناشــویی دلالتِ صریحی بر 
رازآمیزی نقاشــی کوبیســتی و بســیاری از آثار دیگر 
هنر مــدرن متقــدم دارد. زیــرا در تجربه زناشــویی، 
ضمن آن‌که از طریــق هم/در-جهانی اشــتراکاتی بین 
انســان‌ها وجود دارد، اما همواره، تجربه‌ای یگانه، در 

پــرده و منحصربه‌فرد اســت. پس هنــر در معنای عام 
و هنر مدرن در معنای خــاصِ آن تجربــه‌ای نزدیک و 
در عین حــال رازآمیز، پیچیــده و دور اســت. تعمیم 
مســاله رازآمیزی اثر هنری مدرن به ماهیت مدرنیسم 
برمی‌گردد. هنر مدرن اساســاً بیان صریح ندارد. بیان 
هنــر مــدرن دارای ابهــام و گاه، لکنت اســت. به نظر 
می‌آید، اشاره‌ای به آثار امپرسیونیستی مونه به‌عنوان 

شاهد مثال کفایت بکند.
در ساحت هنر مدرنیســم، ســوژه، در روند آفرینش، 
خودآیین است و این خودآیینی منجر به آوانگاردیسم 
می‌گردد که در تمامی عرصه‌های هنر مدرن به چشــم 
می‌آید. همراهــی و همدلی مخاطب با ایــن آثار، پس 
از اتمام آن‌ها به دلیل زیســت جهان و اپیستمه غالبی 
اســت که جهان مدرن را تشــکیل داده اســت. در این 
نوع هنر، نقطــه گریز واحــد از بین مــی‌رود و مخاطب 
یک تکیه‌گاه در اثــر نمی‌بیند. به‌عنــوان مثال، حذف 
پرسپکتیو یک نقطه‌ای در نقاشی ســزان، به آثار پس 
از آن نیــز ســرایت می‌کند. بــه تعبیری روایــت یگانه 
و یکــه دیگــر در متن آثــار وجود نــدارد. ایــن نگرش 
مدرنیســتی به نوعی نگرشی پســاالهیاتی است که در 
آن انســان خود را به صــورت متکثر در جهــان تجربه 
می‌کند که به جای خداوند نشسته است. زیست‌جهان 
ســزان در واقع از تجربه بدن‌مندی او نشات می‌گیرد. 
مرلوپونتی در مقاله شک ســزان، اختصاصاً به موضوع 
نقاشــی می‌پردازد. اما رویکرد این مقاله زیباشناسانه 
نیســت. در این مقاله او تاکید می‌کند: نقاشــیِ سزان، 
 Merleau-Ponty,( جهــان او و شــیوۀ هســتی اوســت
1964b: 9(. ضعــف بینایی ســزان، دهشــت از زندگی، 

اضطراب وجــودی، مرگ‌آگاهی، پرخاشــگری و انزوا 
در ســنین بالا، تشــکیل‌دهندۀ اوصاف کلی شخصیت 
ایــن هنرمنــد نابغه بــود کــه، اولین بــار امیــل زولا، 
دوســت دوران کودکیش، نبوغ او را کشــف کــرده بود 
)Ibid:9-11(. مرلوپونتی اوصاف شــخصیت سزان را در 
شــکل‌گیری نحوۀ نگرش او به جهان موثــر می‌داند که 
ایــن ویژگی‌های تشــکیل‌دهندۀ شــخصیتِ هنرمند، 
جدای از تجربه بدن‌مندی او نیستند. در واقع، همین 
از بین رفتن نقطه اتکا در اثر هنری، خود یکی از عوامل 

رازآمیزی آن است. 
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Mer� )هنـ�ر، فعلِ حقیقت بخشـ�یدن بـ�ه وجود اسـ�ت) 
leau-Ponty, 1962: XXIII( و حقیقــت را بــه وجــود فرا 

می‌خوانــد؛ این یعنــی فراتر رفتــن از عقــل متعارف. 
این رویکرد وجه مشــترکِ نگــرش مرلوپونتی و هیدگر 
به هنــر اســت و آشــکارگی وجــود از طریــق تامل در 
جهان، متجلی نمی‌شــود؛ بلکه این آشــکارگی با در-
جهان-بودن ممکن می‌شــود. این نــوع مواجهه با هنر 
و به‌ویژه، نقاشــی شــامل حال مخاطب آن نیز خواهد 
شــد و مخاطب به جای تحلیل منطقــی و عقلانی یک 
اثر، باید به ســویِ خود نقاشــی یا هر اثر هنری دیگری 
برود و این تلقیِ خاص مرلوپونتی از ادراک اســت. زیرا 
ادراک از نظــر وی، صرفاً ادراک دیداری نیســت؛ بلکه 
همه نسبت‌های پیشاتاملی در-جهان را در برمی‌گیرد. 
»بدین‌ترتیــب وقتــی می‌گوییم فــان چیــز را ادراک 
می‌کنیم، منظورمان این نیست که ایده و اندیشه‌ای در 
آن باب داریم، بلکه در حقیقت، به‌گونه‌ای از در ارتباط 
بودن با آن ســخن می‌گوییم. این ارتباطی نخســتین 
و آغازین اســت، اولین تماس با هســتی است و ناشی 
از گشــودگی ما به جهــان؛ یک گشــودگی آغازین که ما 
را در جوار اشــیا قرار می‌دهد و به هم‌نوایــی با آن‌ها وا 
می‌دارد« )سبزکار، 1396: 34(. این گشودگی در واقع 
گشودگی به رازِ وجود اســت. البته جهان-من با جهان 
دیگــری امکان برقــراری نســبت دارد و ممکن اســت 
تجربه مشــترکی از در-جهان بودن با دیگران داشــته 
باشم و این نکته ســبب تضارب آرا، اندیشه‌ها، سلایق 
و ادراک در مواجهه با اثر هنری می‌شود. اگر اشتراکاتی 
بین درک من از جهان و دیگران وجود نداشــته باشد، 
آثار هنــری به‌طور کلــی غیرقابل درک می‌شــدند و اگر 
جهان و مــن و دیگــری، کامــاً منطبق بر هــم بودند، 
هیچ جایی بــرای ادراک و دریافت تازه وجود نداشــت 
و هیچ رازی در میان نبــود و هیچ اعجابــی برانگیخته 
نمی‌شد. هنرمند در جهان بخشــی از جهان را آشکار 
می‌ســازد که ممکن اســت تجربــه مشــترک ادراکی با 
دیگران داشــته باشــد. »نقاش حضور تجربه زیســته 
 Merleau-Ponty, 2004b:( را برای مــا فراهــم مــی‌آورد
93(. نکتــه قابل تامل آن اســت کــه بر اســاس تجربه 

زیسته هرکســی، بخشــی از اثر هنری برای آن شخص 
قابل ادراک اســت و بخش دیگر بر او پوشیده، پنهان و 
در نتیجه رازآمیز اســت. این رازآمیــزی را می‌توان با 

توجه به مضمونِ شــعری از ریلکه فهمید که در هنگام 
توصیف کرۀ ماه، نیمــی از آن را در هــر حالت تاریک، 
پرهیزکننده و محجوب و نیمِ دیگر را روشــن، گشوده و 
منکشــف می‌بیند )Young, 2001: 68(. این سخن بدان 
معناســت که رازآمیزی همــراه همیشــگی آثار هنری 
اســت و مرلوپونتی این موضوع را در رابطــه با ادراک و 
اگزیســتانس آدمی، ادراک او و آثار هنری مدرن مورد 
تاکید قرار می‌دهد. مرلوپونتی معتقد است که، اشیای 
در جهــان را نمی‌توان از نحوۀ پدیدار شــدن آن‌ها جدا 
کرد. این سخن بدان معناست که اثر هنری اُبژۀ ادراک 
حسی من در- جهان اســت که دیدنی و شنیدنی است 
)Merleau-Ponty, 2004a: 94(. بنابراین، ادراک حسی 
به‌عنوان نوعی از شناختِ پیشــاتعقلی، در هنر مطرح 
می‌شــود. علاوه بــر آن »ادراک به نزد او هم خاســتگاه 
علم اســت، هم خاستگاه فلســفه. جهان آن‌گونه که به 
ادراک یــا تجربه درمی‌آیــد، با همه وجوه ســوبژکتیو و 
عینی آن، زمینه یا بنیاد مشــترک هر دوی آن‌هاست« 
)اســپیگلبرگ، 1392: 806(. نباید از نظر دور داشــت 
که، این اولویــت ادراک به معنای توقف فلســفه و علم 
در مرحله آگاهی نیســت؛ بلکه این دو و به‌ویژه، فلسفه 
به سوی ســطوح برتر از پدیدارهای فرهنگی و حقایق 
حملی و حُکمی، به ســوی تاریخ، زبــان و هنر در حال 
پیشروی اســت. بنابراین، مرلوپونتی، ادراک را نوعی 

لوگوس در حال تکوین می‌داند.
مرلوپونتــی از طریــق توجه بــه ادراک متوجــه هنر و 
جایگاه آن در ادراک حســی می‌شــود. آگاهــی وی از 
زمینه‌های دیگر علوم انســانی مانند انسان‌شناســی و 
به‌ویژه، روان‌شناسی در تشــکیل این رویکرد بی‌تاثیر 
نبود. مرلوپونتی در کتاب ســاختار رفتار اشاره می‌کند 
که » قصــد و غرض مــا فهم مناســبات میــان آگاهی و 
طبیعــت اســت« )اســپیگلبرگ، 1392: 807(. ایــن 
آگاهــی کــه مرلوپونتــی از آن یــاد می‌کند، به شــکل 
شهودی در نسبت هنرمند و طبیعت شکل می‌گیرد؛ به 
عبارت روشن‌تر، ادراک هنرمند از »در-جهان- بودن« 
وی در اثر هنری متجلی می‌شــود که حتــی خود او هم 
چندان تصویر روشــنی از این ادراک نــدارد؛ بلکه این 
متفکر پدیدارشــناس اســت که این روابط و مناسبات 
را درک می‌کند. »ما غالباً اشــیا را به مثابه نمود از زاویه 
و مســافتی خاص کــه »پدیــده« تعین می‌یابــد، درک 
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می‌کنیم؛ هم‌چنــان که به گونــه‌ای مســتقیم پیش از 
آن‌کــه در مــورد آن بیاندیشــیم، تجربه می‌شــوند؛ به 
مثابه امــری نامتعین، مبهــم و گنگ نمــود می‌یابند؛ 
در مقابل، در عالــم نظریه علمی، اشــیا غالباً کیفیاتی 
مشخص، به‌ویژه، خواص مشــخص قابل اندازه‌گیری 
دارند« )ماتیوس، 1389: 50(. دلیل رازآمیزی چیزها 
آن اســت که، همواره چیزهــا در فاصله برناگذشــتنی 
ما قــرار دارند؛ هرچند کــه در آغاز، در ادراکِ حســی، 
اشــیا در هم‌جــواری کامــل و نزدیــک ما قرار داشــته 
باشــند. به نظر می‌آید که، یکی از دلایلِ رازآمیز بودنِ 
آثار هنری همین فاصله هستی‌شناســانه اســت که در 
آثار هنرمندی مانند ســزان آشــکار می‌گردد. دوری و 
نزدیکی چیزها، صرفاً فاصله محاســبه‌پذیر میان ناظر 
و منظور نیســت؛ بلکه گاهی، چیزهای نزدیک به ناظر 
بســیار از او دورنــد و امری بســیار دور از نظر مســافت 
و زمان برای ناظــر نزدیک و آشــنا باشــد. مرلوپونتی 
دنیایِ ادراک را مبهــم وصف می‌کند و هنــر را در بیان‌ 
این رازآمیزی و ابهام توانمند می‌داند. »با درونی کردن 
دوپهلویی یا ابهام زندگی انســان بایــد بتوانیم چیزی 
اســتوار و دیرپا چون نقاشــی‌های ســزان بیافرینیم« 
)مرلوپونتی، 1398: 37(. مادامی که جهان را از منظر 
نیازهای علمــی و اجتماعی می‌نگریــم، دنیای ادراک 
برای ما پنهــان می‌ماند. به عقیدۀ مرلوپونتی، انســان 
و اشــیا درهم پیچیده‌اند. بــه زبان روان‌کاوی، اشــیا 
عقده‌اند 6.  به همین دلیل، ســزان از هاله اشــیا سخن 
می‌گفت )همــان: 59(. از منظــر مرلوپونتی به تبعیت 
از هوســرل، باید به ســوی خود چیزها، بازگردیم. این 
شیوۀ نگریستن از طریق هنرهای مدرن مانند ادبیات، 
موســیقی و فیلم امکان‌پذیر اســت )ماتیوس، 1389: 

.)216
از نظر مرلوپونتی، ادراک معرفتی اســت که با واقعیت، 
نســبت مســتقیمی دارد و در واقعیــت امــور موجود و 
معین بر حسب ماهیت‌شان به شــیوه‌ای استعلایی بر 
ما پدیدار می‌شــوند. امــور واقعی در بردارنــده واقعی 
بودن جهان هستند که به صورت پیشاتاملی تصدیقش 
می‌کنیــم. نکته مهم آن اســت که: درســت اســت که 
دربارۀ کلیت جهان یقین داریم، امــا در بابِ هیچ چیز 
معینی چنین یقینی نداریــم )پیترزما، 1398: 341(. 
بنابر همیــن رای، معتقدیــم که چیزی موجــود دارد، 

به جای آن‌که وجود نداشــته باشــد. بنابراین، تردید، 
ابهام و شــکاکیت نیز همراه پدیدار متولد خواهد شــد 
و کژتابی و اســتعاری بودن عالم هنر نیــز ناگزیر وجود 
خواهد داشــت و هیچ کدام از زمینه‌هــای ادراک و فهم 
بشــری این موضوع را به‌خوبی هنر نشــان نمی‌دهند؛ 
مولفه‌های هنر مدرن، یعنی ابهــام و ناتمامی به علاوۀ 
دغدغه حقیقت داشــتن که مرلوپونتی از آن‌ها ســخن 
می‌گویــد، از عوامــل رازآمیــزی هنــر مدرن هســتند 
کــه مرلوپونتــی آن را پیوند بــا ادراک ســوژۀ بدن‌مند 
می‌بینــد. به ایــن ترتیــب، می‌تــوان گفت کــه توجه 
مرلوپونتی بــه ادراک و به تبع آن توجه بــه هنر مدرن، 
یک پیگیریِ زیباشناســانه نیســت؛ بلکه وی از طریق 
ادراک و مواجهــه بی‌واســطه هنرمنــد در-جهــان، از 
پارادایم علمی غالب بر جهان مــدرن فاصله می‌گیرد. 
مرلوپونتــی، ادراک را وســیله عریان ســاختن جهان 
می‌دانــد. از نظر او ادراک علاوه بر آن‌که یک دســتاوردِ 
فلسفه مدرن است، بلکه در هنر مدرن هم بسیار جای 
تامل دارد؛ و در آثار هنرمندانی مانند ســزان، گریس، 
براک و پیکاســو دقیــق می‌شــود )ماتیــوس، 1389: 
197(‌. مرلوپونتــی از طریق توجه به هنــر مدرن در پی 
بازکشــف جهان اســت که به شدت مســتعد فراموشی 

است.

نتیجـه‌گیـری
و  اندیشــیدن  از  دیرینه‌تــر  را  ادراک  مرلوپونتــی، 
مقدمــه‌ای بــر آن می‌دانــد. خــودِ ادراک، مســاله‌ای 
رازآمیــز اســت؛ زیــرا ادراک، پدیدارشناســی جهان 
اســت و جهان سرشــار از رمز و راز اســت. رابطــه ما با 
اشیا عموماً رابطه‌ای عقلانی نیســت؛ اما انسان به این 
رویکرد معتاد شــده و پذیرش شــناخت ادراکی، برای 
او امــری خلاف‌آمــدِ عادت و دشــوار اســت. به همین 
دلیل، هر نوع رابطه‌ای با جهان و اشــیا برای او رازآمیز 
و یا مهمل اســت و این به معنای فراموشــی بسیاری از 
وجوه زیست آدمی اســت که ابتدا، موجودی بدن‌مند 
اســت، اما بدن او موضــوع علم تحصلــی و فیزیولوژی 
محض نیســت و دیگر آن‌کــه در-جهان-بــودن، مولفه 
اصلی اگزیستانس و امکاناتِ پیشِ رویِ اوست. از نظر 
مرلوپونتــی، ادراک به‌طور کلی و ادراک حســی به‌طور 
خاص در آفرینش و دریافت آثار هنری بســیاری موثر 
اســت؛ زیرا انســان موجــودی در- جهان و بخشــی از 
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گوشــت جهان اســت؛ جهان رازآمیز اســت؛ بنابراین 
انســان و کار و کنشــش رازآمیز خواهد بود. زندگی در 
جهان امری نخستین اســت و دانستن دربارۀ آن امری 
ثانوی اســت. پس گام نخســت، ادراک جهان است که 
نمی‌تــوان آن‌را مقوله‌بندی کرد، راز هــم در هیچ‌کدام 
از مقــولات نمی‌گنجــد. بنابرایــن، ایــن دو در هنر به 
طور سربســته خود را نمایان می‌ســازند. اینجاســت 
که تبیین عقلانــی از هنر، ادرک و رازآمیــزی همواره، 
مســاله‌ای پیچیده است و ســخن پایانی در این زمینه 
وجود نــدارد و گاه، تبیین و تفســیر اثر بــر پیچیدگی و 
رازآمیزی آن خواهد افزود. این پیچیدگی و رازآمیزی 
در هنر مدرن به مراتب بیش‌تر از هنر گذشــته اســت. 
تفکر مدرن و بــه دنبال آن هنر مــدرن دغدغه حقیقت 
دارد. بنابراین، حقیقت، در هرجا که خواسته خودش 
را نمایان بســازد، حتی در کلام فلیســوفان، رازآمیز و 
مبهم بوده اســت. هنر مدرن به دلیــل ناتمامی و ابهام 
ذاتــی آن، رازآمیزتر از هنــر پیش و پــس از خود بوده 
است. به همین دلیل، ادراک حسی و درک در-جهان-
بودن در مواجهه با هنر مدرن ضروری اســت که از نظر 
مرلوپونتی، ســزان یکــی از قله‌های آن اســت. البته، 
ما از وجــوه مختلــف می‌توانیم قله‌هــای دیگری برای 
هنر مــدرن بیابیم. در این‌جــا آنچه بر آن تاکید شــده 
است، اساســاً رازآمیزی ادراک جهان و نسبتش با هنر 
مدرن است که در کار ســزان نمود بیش‌تری دارد، زیرا 
بدن‌مندی ســزان در آثارش امتداد می‌یابد. به‌عنوان 
نمونه، ضعف بینایــی و حالات روحی تاثیر به ســزایی 
در آفرینشِ کوهســتان ســنت ویکتور به صورت حاضر 
داردکه نمی‌توان عامل روحی و جســمی تاثیرگذار در 

آفرینش این اثر را از هم متمایز کرد.
می‌توان دریافت کــه مرلوپونتی بین ادراک و رازآمیزی 
آثار هنــری مدرن، چــه در مرحلــه آفرینــش و چه در 
مرحلــه ادراک به‌عنوان مخاطب، نســبتی مســتقیم 
می‌بیند. زیــرا ادراک و به‌ویژه، ادراک حســی صرفاً در 
نسبت ادراک اشــیا و امور واقع نیســت و از این منظر، 
چیزها بــرای مرلوپونتی، شــأنی وجــودی می‌یابند. 
سوژه مدرن، اســتعلا و اگزیســتانس او و زیست‌جهان 
او سرشــار از ناتمامــی و ابهام اســت، بنابراین، ادراک 
او در آفرینش و دریافت آثارِ هنــری مبهم خواهد بود. 
نکته مهم آن‌که هنــر مدرن، از محاکاتِ جهان دســت 

کشیده است و ادعای گشــودن راز جهان را در بازکشفِ 
جهان ندارد؛ بلکه خــود راز را به دید مــی‌آورد و بدین 
سبب، نادیدنی‌ها و نیاندیشیده‌های آن فراوان است؛ 
درســت ماننــد حجمی کــروی شــکل که نــوری برآن 
تابیده می‌شود، ولی همواره بخشــی تاریک و رازآمیز 
دارد که ایــن رازآمیــزی از طریق بی‌واســطگی ادراک 
قابل دریافت اســت. پس در اثر هنــری مدرن، دیدنی 
و نادیدنــی جهــان، دوری و نزدیکــی به جهــان با هم 

هستند.
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Abctract
Perception and embodiment have an ontological status in Maurice Merleau-Ponty's phi-
losophy. The distance between subject and object is eliminated in perception, because 
in which especially in sensory perception there is no theorizing. Being-in-the-world 
is one of the fundamental characteristics of the subject's existence, so he has a rela-
tionship with the things before any reflection. Artworks have always been mysterious, 
while modern art is more mysterious than pre-modern art. The concern of modern art 
is truth and truth is always mysterious. Moreover, the modern subject has no control 
over his life-world because the modern world is incomplete and ambiguous. In addition, 
modern art does not contemplate the world in a single perspective; in painting, ambigu-
ity replaces clarity, and multiple points of view replace one-point perspective. This can 
be another reason for the mystery of modern artworks. 

Accordingly, when facing a modern artwork, a person sometimes feels close to the world 
and sometimes feels estranged; and this is the secret. In this article, it is considered 
what perception is according to Merleau-Ponty and how it is related to the mystery of 
modern art. This relationship indicates that modern art is a perceptual phenomenon 
and perceptual matter is mysterious. This mystery originates from the modern life-
world, the existence of the modern subject and the nature of modern art. The data for 
this study have been collected through library and documentary sources and then they 
were described and analyzed qualitatively. The objective of this study is to reveal an-
other significant aspect of modern art from Merleau-Ponty's perspective. 
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Most artworks have mysteriously emerged throughout history; even naturalis and real-
ist artworks that are closer to the nature have been mysterious and ambiguous. Accord-
ing to ancient thinkers, mystery was associated with the beyond world and the muses or 
goddesses of art were the source of inspiration. Due to the mystery and ambiguity that 
are found in artworks and poems, they have always needed to be interpreted by experts; 
and this is one of the remarkable aspects of art. Merleau-Ponty's quotation about mod-
ern artworks confirms this point. Ragarding paintings he claims: "Today, painters exhibit 
the paintings that sometimes look preliminary designs. These are the works that are the 
subject of endless analyses because they do not have a single meaning." These words of 
Merleau-Ponty can be generalized to the early modern art, including the works of post-im-
pressionists and cubists, whose contribution to the art of modernism is notable. 

Due to the complex nature of modernism in modern art, the interpretation of modern art is 
more problematic than the art of the past. Most of these artworks are full of metaphors; 
this has led the artworks to be interpreted from different perspectives. Modern thinking 
has two characteristics of incompleteness and vagueness. These two characteristics are 
enough to consider modern artwork as mystery, despite the fact that some anti-modern-
ist thinkers consider it to be nonsense. Along with Merleau-Ponty, mystery and ambiguity 
have been the concerns of other thinkers, for instance, existentialist philosophers such as 
Gabriel Marcel and Martin Heidegger had specific theories on mystery. Mystery has al-
ways been an integral part of art. Heidegger considered the issue of mystery of artworks 
to be related to being-in-the-world, which was a characteristic of the artist. Heidegger's 
attitude to being-in-the-world was favored by Merleau-Ponty, through which he explained 
the philosophy of perception. Attributing being-in-the-world to perception was one of the 
differences between Merleau-Ponty and Heidegger, but the common aspect of their phi-
losophy was thinking about the existence. Existence is other than existent. Therefore, 
even in the unconcealment of existence, its secret is not revealed. What is disclosed is the 
secret of existence itself, covertly. Therefore, the history of the mystique of artworks in 
Merleau-Ponty's thought should be traced in Heidegger's notion of existence, which con-
sidered mystery in the relationship between human and existence.

Merleau-Ponty showed special attention to art and presented his thoughts in various fields 
of human sciences through the explanation and interpretation of artists' works, especially 
the analysis of Paul Cézanne's works. For him, the mystery of artworks was directly relat-
ed to perception. The importance of perception for him is so much that his most signifi-
cant work, according to many thinkers, is called Phenomenology of Perception, in which 
he explained the perception in detail and also discussed art, especially Cézanne's paint-
ings. Merleau-Ponty rediscovered the perceived world utilizing the modern art and philos-
ophy. 

In the present study, an attempt has been made to answer this question: "What is the as-
sociation between perception and mystery of modern artworks in Merleau-Ponty's 
thought?" To answer this question, it seems that according to Merleau-Ponty, human, in-
cluding the artist and his audience is an embodied and being-in-the-world subject. The 
world is not the object of his cognition, so man perceives the world in its entirety in a 
pre-reflective manner. Human perception of being-in-the-world is an existential percep-
tion and the artwork takes place in this world. The world is mysterious and this mystery is 
found more in modern art for the reason that firstly, human does not dominate the world 
because he is a part of body of the world, and secondly, rediscovery of the perceived world 
in modern art is highly prone to negligence. In other words, the complexities of modern art 
and our negligence of being in-the-world are the reasons for its mystery. 

Philosophical concepts can rarely be formulated to follow rules. The thoughts of some 
philosophers such as Merleau-Ponty, Heidegger, Nietzsche, etc. are of this type. Their N
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thoughts are not like Michel Foucault's discourse analysis and Pierre Bourdieu's field the-
ory to be easily formulated and used to interpret and analyze the artworks. In this article, 
Merleau-Ponty's thought and key concepts are used not as a rule and formula in analysis 
and framing, but as a way to interpret modern art and his thoughts on mystery. Thus, 
Merleau-Ponty's notions and keywords that form the theoretical framework of this article 
have been used not as rules and formulas but as keys in interpretation of his concepts. We 
are not faced with a smooth and rule-based path, but with a philosophical path in the anal-
ysis of our work. 

In this article, Merleau-Ponty's perceptual thought has been expanded in several related 
realms. Notions such as being-in-the-world, existence, bodily experience, embodiment, 
and unity of subject and object have been discussed. The concept of mystery should 
be studied and understood along with these notions. Merleau-Ponty clearly found the 
abovementioned notions in Cézanne's works and elaborated them in an article entitled 
"Cézanne's Doubt". Present study considers Merleau-Ponty's perceptual theory as a theo-
retical framework for analysis and development of this issue.

Keywords: Maurice Merleau-Ponty, Perception, Mystery, Modern Art, Modern Painting, 
Paul Cézanne.
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